درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 87 ـ امر به معروف و نهی از منکر		19/1/1397
مدت: 5/36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در اين بود که آيا ابتهال و تضرّع در درگاه خداي متعال قلباً، حالا يا لساناً اضافه مي‌کنيم براي کسي که تارک معروف يا فاعل منکر هست لازم هست که ما از خداي متعال بخواهيم که زيد که فاعل منکر است او را هدايت کن که دست از اين کار بردارد يا اگر تارک معروف است ابتهال کنيم در درگاه خداي متعال که او را هدايت کند که تارک معروف نباشد آيا اين واجب هست يا واجب نيست که مرحوم فاضل مقداد استفاده شده از کلام ايشان که اين را واجب مي‌داند ايشان و معناي مرتبه‌ي اولاي امر به معروف را همين قرار داده.
 گفتيم براي اثبات اين مطلب ممکن است به عده‌اي از روايات استدلال بشود که اين روايات را بررسي بايد بکنيم. روايت أولي بعض رواياتي است که در باب حقوق مسلم بر مسلم وارد شده است که يکي از آن‌ها روايتي است که کراچکي رحمه الله در کنز الفوائد به سند خودش از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نقل فرموده است که اين روايت شريفه دو مقطع آن ممکن است که بگوييم دلالت بر اين مطلب دارد «لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْعَفْوِ» لا براءةَ له يعني للمسلم، «منها» از اين حقوق مگر اين که ادا کند او را يا آن ذو الحق که برادر مسلمش هست را عفو کند و الا لابراءةَ له، ذمّه‌ي او مشغول است. اگر امر واجبي نبود چرا ذمّه‌ي او مشغول باشد؟ اين کاشف از اين هست که اين يک امر واجبي است که تا امتثال نشود يا او عفو نکند ذمّه‌ي انسان نسبت به مسلم آخر، برادر مسلمش مشغول است. اين مساوق با چيست؟ با وجوب است. 
  بعد حضرت طبق اين نقل آن امور ثلاثون را مي‌شمارند مي‌فرمايند که «يَغْفِرُ زَلَّتَهُ وَ يَرْحَمُ عَبْرَتَهُ» تا اين که مي‌رسند به اين‌جا «وَ يُحْسِنُ نُصْرَتَهُ» به نحو نيکو نصرت او را انجام مي‌دهد. تا اين که مي‌رسند باز «وَ يُوَالِي وَلِيَّهُ وَ يَنْصُرُهُ ظَالِماً وَ مَظْلُوماً» و او را نصرت مي‌کند ياري مي‌کند در حالي که ظالم باشد يا مظلوم باشد چه ظالم باشد و چه مظلوم باشد ياري‌اش مي‌کند. پس مقصود از اين مسلم و برادر مسلم آن‌جور نيست که برادران خيلي بالا و اهل گناه نباشند عادل باشند و با تقواي بالا باشند نه، ظالماً أو مظلوماً، اهل معصيت هم باشد بايد ياري‌اش کند. «فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ» ياري کردن مسلم ظالم اين هست که از اين ظلم کردن او را مُجتنب کند «وَ أَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُوماً فَيُعِينُهُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ» او را کمک کند تا حق خودش را بگيرد تا اين که حضرت مي‌فرمايند «ثُمَّ قَالَ عليه السلام سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم يَقُولُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئاً فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» بعض از شما از حقوق برادر خودش بعضي‌هاي آن را انجام نمي‌دهد، رها مي‌کند «فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» آن أخ مطالبه مي‌کند اين شخص تارک را به آن حق در روز قيامت، مي‌گويد چرا اين حق من را انجام ندادي؟ «فَيُقْضَى لَهُ وَ عَلَيْهِ» آن وقت در روز قيامت قضاوت مي‌شود به نفع آن ذو الحقي که حق او ادا نشده در دنيا، و عليه و بر ضرر آن تارک حق که اين حق را به او نداده است. اين طبق نسخه... بعض نسخ و بعضي نقل‌ها واو ندارد «فيقضي له عليه» يعني يقضي، قضاوت مي‌شود در قيامت براي اين آقاي ذي حقي که حق به او داده نشده است بر عليه آن تارک حقي که آن حق را انجام نداده. پس اين ذيل هم باز دلالت مي‌کند بر اين که اين حقوق سي گانه واجب است هم آن صدر دلالت مي‌کند که اين حقوق سي گانه واجب است چون فرمود لا برائة له منها إلا بالاداء أو العفو، و هم اين ذيل دلالت مي‌کند بر اين که اين حقوق واجب است براي اين که اگر کسي انجام ندهد در قيامت يقضي له عليه، بر ضرر اين کسي که ترک کرده و آن حق را انجام نداده درباره‌ي برادر مسلمش.
س: با «يَغْفِرُ زَلَّتَه‏» جور درنمي‌آيد؟
ج: چرا؟
س: آن هم حق واجب است ديگر، اين صدر با ذيل الان هم‌ديگر را خنثي مي‌کنند 
ج: نه خود اين، يعني اگر آن يک خطائي راجع به اين کرد اين حق او اين هست که او را ببخشد.
س: البته اين حق براي طرف مقابل هم هست. 
ج: بله آن هم بايد همين‌جور باشد. حالا اين در قيامت است مي‌گويد چرا من را نبخشيدي؟ ممکن است که هر دو از هم شکايت بکنند او مي‌گويد در فلان قضيه تو من را نبخشيدي، او هم مي‌گويد تو هم در فلان قضيه من را نبخشيدي، هر دوي آن‌ها مجازات مي‌شوند.
س: اشکال ايشان است هست که خود همين دست او را نگرفته، کمکش نکرده، هدايتش نکرده اين‌ها خودش يک ذلّتي هست از جانب من هست ديگر، او هم بايد من را ببخشيد روز قيامت، 
ج: حالا نبخشد او گناه کرد حالا تنبخشيد آن هم براي قيامت که نيست اين وظيفه‌ي دنياست نه در وظيفه‌ي آخرت است اين‌ها وظايف دنياست نه وظايف آخرت.
  اين استدلال به اين روايت.... 
س: حاج آقا بعض موارد آن هم قطعاً مستحب است چطور ما بگوييم ...
ج: حالا تا ببينيم حالا فعلاً استدلال ببينيم.
اين بيان استدلال، پس اين سي حق مي‌شود واجب طبق آن صدر و اين ذيل، از جمله‌ي اين حقوق چه شد؟ نصرت شد که او را بايد ياري کند ياري کردن مصاديقي دارد؛ تارةً به اين که به او بگويد بکن يا نکن، با اين او را از انجام آن حرام يا ترک آن واجب مجتنب کند کنار بياورد «فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِه‏» تا اين که به او مي‌گويد آقا اين کار را انجام نده يا انجام بده. و يا اين که عبوس مي‌کند خودش را، چهره‌اش را در هم‌ مي‌کشد ترک مراوده مثلاً‌ با او مي‌کند چه مي‌کند که اين، يکي هم اين هست که...
س: ؟؟
ج:‌ حالا اجازه بدهيد تمام بشود.
و يا اين که اگر ديد اين کارها اثر ندارد يا در ابتداي امر مي‌گويد خدايا هدايتش کن که دست از اين کار بردارد، اين هم يک نوع نصرت است ديگر، اگر اين دعا را نمي‌کرد خداي متعال اين توفيق را به او نمي‌داد، حالا اين، آن هم ظهراً للغيب، نه در جلوي او، نه جوري که، آن که روايات فراوان داريم که اگر مؤمني براي مؤمني ظهراً للغيب دعا کند اين حتماً مستجاب مي‌شود و خود آن شخصي هم که... داعي که اين دعا را کرده چقدر خداي متعال به او پاداش مي‌دهد. 
  اين هم يک نحو نصرت است ديگر، پس بنابراين اين روايت هم آن‌جا که فرمود يحسن يا يحسّنُ نصرته، هم اين‌جا که فرمود ينصُرُهُ ظالماً و مظلوماً، اين به عنوان نصرت، نه به عنوان خود تضرّع و ابتهال، اما به عنوان نصرت که مصداق آن ابتهال هم هست دلالت بر وجوب اين ابتهال مي‌کند. فلعلّ مرحوم فاضل مقداد قدس سره اگرچه در کلام مبارک ايشان استدلالي نيامده براي وجوب، الا آن بياني که ديروز عرض کرديم که مي‌خواست بگويد اگر مراتب امر به معروف بشود بايد اين‌جوري بگوييم تا بشود از موارد و مراتب امر به معروف بشود. لعلّ به اين روايت ايشان تمسک فرموده باشد. اين يک راه.
روايت ديگري که... چون اين‌ها جواب‌هاي آن ديگر تقريباً بحث‌هايي که دارد مثل هم هست آن روايت ديگر را هم عرض بکنيم و بعد. روايت ديگر روايتي است که باز دلالت مي‌کند بر اين که ترک نصرت مؤمن و مسلم حرام است. خذلان مسلم که به معناي ترک نصرت او هست اين حرام است. اين هم روايات عديده‌اي هست که دلالت بر اين مسئله مي‌کند من يک روايت آن را فقط مي‌خوانم. باب 146، اين روايتي که خوانديم باب 122 بود، باب 146، حديث نهم، موثقه‌ي ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله عليه السلام «قال مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ‏ أَخَاهُ‏ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ». 
«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ‏ أَخَاهُ‏ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ»، به فرمايش مرحوم تبريزي قدس سره در ارشاد الطالب به قرينه‌ي مقابله که و هو يقدر علي نصرته، پس اين يخذل هم يعني يترک نصرته، چون فرمود که «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ‏ أَخَاهُ‏ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ» يعني اگر ياري مي‌کرد خذلان نبود پس خذلان يعني همين که ياري نکرد، و به قول امام قدس سره در مکاسب محرمه خَذَل در لغت به معناي ترک النصرة است خود خذل، پس هم واژه‌ي خذل بحسب آن‌چه که در لغت گفته شده يعني ترک النصرة، هم اين‌جا به قرينه‌ي مقابله مي‌فهميم که مراد از خذلان ترک النصرة است پس جزاي اين چه هست؟ اين هست که خذله الله في الدنيا و الآخرة، پس اين عبارت که اين کيفر بالا را براي اين قرار داده و دلالت مي‌کند به دلالت التزام دلالت مي‌کند بر اين که اين حرام است اگر يک چيزي حرام نباشد چطور کيفر اين‌چنيني و اين کيفر بالا را دارد بنابراين ترک النصرة مي‌شود حرام، يکي از مصاديق نصرت نسبت به برادر مسلم و برادر مؤمن چه هست؟ اين هست که مي‌بيند اگر گناه‌کار است و خودش را دارد جهنمي مي‌کند در نمازش، بعد از نمازش، در قلبش، حرم که مي‌رود جايي که مي‌رود دعا کند که خدايا اين را هدايتش کن، اين کساني که بي‌حجاب هستند و اين‌ها بالاخره مواليان اهل بيت هستند بالاخره شيعه هستند يا نه مسلم هستند دارند گناه مي‌کنند خدايا اين‌ها را هدايت بکن، اين روايات مي‌گويد بايد اين کار را بکنيد اين‌ها اگر نکني حرام است خذله الله في الدنيا و الآخرة، پس ابتهال الي الله، البته حالا ابتهال به آن معناي ويژه‌اي که دارد آن هم يک قسم آن هست ديگر، آن هم ابتهال چون يک تضرّع ويژه است که دعاي معمولي معمولي نيست بالاخره بايد حتي در روايات يا بعضي از فرمايشات و اين‌ها از نظر جسمي هم يک حالت خاصي بايد به خودش بگيرد مثلاً دست‌هايش را اين‌طوري بکند حالت خشوع و خضوع ويژه‌اي به خودش بگيرد در مقابل خداي متعال و آن وقت دعا بکند و لکن اين‌جا چون ايشان گفته به قلبش اين کار را بکند نظر ايشان ديگر به اين نيست که از نظر جسمي بخواهد اين کار را بکند.
  آيا ما مي‌توانيم به اين روايات مبارکات براي اين مطلب استدلال کنيم يا نه؟ اما بالنسبه به روايت أولي که شيخ اعظم قدس سره در پايان بحث غيبت فرموده خاتمةٌ و روايات حقوق را آن‌جا متعرّض شده ايشان که اين روايات حقوق را مي‌شود به آن عمل کرد؟ وجوب از آن استفاده مي‌شود؟ اين چه‌جوري هست؟ يک بحث تقريباً مستوفايي ايشان فرموده است در آن‌جا، شيخ اعظم فرموده است که اين روايت، همين روايت کراچکي که اين حقوق را دارد ذکر مي‌کند ايشان مي‌فرمايند که ظاهر اين هست «و الظاهر ارادة الحقوق المستحبّه، التي ينبغي ادائُهُ» فرموده ظاهر اين هست که حقوق مستحبه را مي‌خواهد بفرمايد و آن وقت مي‌گوييم اگر حقوق مستحبه را مي‌خواهد بفرمايد اين با آن جمله‌ي ذيل چه‌جور جور درمي‌آيد که آن‌جا فرمود «فيقضي له عليه»؟ که ما از اين استفاده‌ي چه مي‌کرديم؟ وجوب است. اگر اين‌ها حقوق مستحب است پس چرا مي‌فرمايد «فيطالبُهُ به يوم القيامة فيقضي له عليه» فرموده مقصود اين هست فيقضي له عليه يعني آن ثواب‌ها، پاداش‌ها، مقاماتي که اگر کرده بود به او مي‌دادند در اثر ترک آن حق و انجام ندادن آن حق، آن مقامات، آن پاداش‌ها را به او نمي‌دادند. «فيقضي له»، به نفع آن کسي که مطالبه کرده و گفته چرا اين حق من را به من ادا نکردي در دار دنيا؟ به نفع او عليه، مي‌گويند بله تو محروم هستي از اين که فلان مرتبه‌ي بهشت را به تو بدهيم يا فلان جزاي خير را به تو بدهيم اين هم بالاخره اگر يک کسي فرض کنيد در همين دار دنيا به او بگويند که در يک قرعه‌کشي‌اي شرکت کرده يک فرض کنيد چيز بسيار بزرگي به نامش افتاده صد ميليارد مثلاً به نامش افتاده، بعد به او مي‌گويند که چون حق برادرت را ادا نکردي اين را به تو نمي‌دهيم اين به تو داده نمي‌شود يک منفعتي، اين عليه است ديگر، يک منفعت بزرگ، جهنمش نمي‌برند، اما يک پاداش بسيار مهمي که براي آدم‌هايي که حقوق برادران را ايفا کرده‌اند ندهند از اين جهت فرموده فيقضي عليه، درست است که اين بدواً اين خلاف ظاهر است اين‌جوري معنا کردن، ولي چون ظاهر اين هست که اين‌ها امور مستحبه هست پس ناچار بايد آن فيقضي له عليه را ما اين‌جور معنا بکنيم.
س: اين معنا عليه آن هست له آن که نيست؟
ج: له، 
س: ... ديگر له که نشد ديگر، فقط از او گرفتند و به او ندادند و ضرر کرد بيچاره، له آن ديگر چه هست؟ به او چه مي‌رسد؟ 
ج: وقتي که شما شکايت مي‌بريد به دادگاه از يک کسي، آن را زندان مي‌کنند شما چه هست؟ شما تشفّي خاطر پيدا مي‌کنيد براي شما او را زندان کردند اين هم براي شما که مطالبه کردي و شکايت کردي که آقا خدايا اين حق من را نداده در دنيا درست خدا هم مي‌فرمايد پس آن مقامات را به او نمي‌دهم يا او را جهنم مي‌برم، اگر دلالت بر.... آن دلالت را قبول بکنيم پس اين له هست چرا؟ براي اين که يک تشفّي خاطري برايش پيدا مي‌شود ديگر، شکايت مي‌کند و خداي متعال ترتيب اثر مي‌دهد مي‌گويد، حالا من يا جزاي اين را مي‌دهم به اين که جهنم مي‌برم او را يا اين که ثواب را به او نمي‌دهم. پس اين له درست است اين‌جا. 
س: ...
ج: بله، مي‌گويد خدايا اين بالاخره اين‌ها نامردي کردند با ما، اين‌ها اين حقوق مستحبه‌اي که تو قرار داده بودي براي ما، بله ببينيد گاهي، روايات هم هست ديگر، چند چيز هست که شکايت مي‌کند مسجد شکايت مي‌کند روز قيامت،‌ من در محلّه اين‌ها بودم اين‌ها نمي‌آمدند در آن‌جا نماز بخوانند عالم شکايت مي‌کند يک عالمي در يک شهري هست در يک محلي هست اعتنا نمي‌کنند مسئله نمي‌آيند بپرسند کارهايي که بايد به يک عالم مراجعه بشود مراجعه نمي‌کنند اين عالم فردا شکايت مي‌کند قرآن شکايت مي‌کند قرآن شکايت مي‌کند که گذاشته بودند من را در تاقچه هيچ‌وقت من را برنمي‌داشتند بخوانند و اين مرحوم آيت الله زنجاني رضوان الله عليه والد معظّم آيت الله شبيري زنجاني، ايشان که اين‌ها درس است براي ما، ايشان هر روز از نماز مدرسه‌ي فيضيه که برمي‌گشتند خانه‌شان، تا اين که سفره بياندازند و اين‌ها يک ربع قرآن مي‌نوشتند بر کفن‌شان، فلذا بر کفن ايشان تمام قرآن نوشته شده بود به اين که اين يک ربع يک ربع‌هاي هر روز ثبت کرده بود. بعد آقاي آقا موسي مي‌فرمايند که ايشان براي اين که اين قرآن مهجور نباشد که قرآن را بر کفن نوشته همين قرآن را هم قرائت مي‌کردند که اين قرآن اين‌جور نباشد که فردا شکايت کند که ما را نوشتند گذاشتند در کمد تا وقتي بميرد. اين قرآن بر کفن نوشته شده را هم قرائت مي‌کردند. اين‌ها هست اين‌ها، حالا اين‌جا مؤمني مي‌گويد آقا ما با اين هم‌شهري بوديم هم‌مدرسه‌اي بوديم هم‌حجره‌اي بوديم نمي‌دانم چه بوديم حقوق ما را ادا نکرده، اين منتها اين‌جا از شيخ اعظم اين سؤال هست در اين جواب اول‌شان که به چه دليل شما مي‌فرماييد اين‌ها حقوق مستحب است قرينه‌اي بر اين اقامه نکرديد شما، فرمودند «الظاهر ارادةُ الحقوق المستحبّه»، وجهُ الظهور ماذا؟ چه هست‌؟ اين را ايشان بيان نکردند که وجه ظهور چه هست.
س: ...
ج: يعني در ادامه‌ي همين فرمودند اين‌ها را که فرمود براي اين که پيازداغ را اضافه بکنند يعني ثمّ بعد از اين که اين سي تا را بيان کردند از رسول خدا، بعد فرمودند 
س: ...
ج: حضرت در يک جاي ديگر آن وقت اين را فرمود، آن را به اين که ضميمه بکني چه مي‌شود؟ 
س: ...
ج: نه، ضميمه از اميرالمؤمنين سلام الله عليه است ثم قال يعني اميرالمؤمنين.
  اين جواب مرحوم شيخ اعظم، جواب اول شيخ اعظم.
لعلّ نظر شيخ اعظم به اين جواب دومي است که مي‌خواهيم الان، يعني آن استظهار شيخ، که اين روايت مستحبات را دارد بيان مي‌کند اين روايت و غير اين روايت، چون مي‌دانيد روايات حقوق مسلم خيلي زياد است اين ابوابش را مراجعه بکنيد خيلي فراوان است. فرمايشي است مرحوم امام قدس سره و آن اين هست که ولو ايشان در يک بخش خاصي دارند يعني در خود نصرت دارند ولي اين چيزي که ايشان در نصرت گفتند در غير نصرت هم از آن‌چه که در اين‌جا هست تطبيق مي‌شود. 
ايشان فرموده است که «لا يمکن الالتزام بحرمةِ ترکه» يعني ترک النصر و الانتصار و النصرة، «کما لايمکن الالتزام بوجوب الاعانة و النصر الشاملين لأنحائه» انحاء نصرت و اعانت، نفساً، مالاً، يداً «و في جميع الموارد» همه جا بايد ياري کرد هم نفساً، هم يداً، هم مالاً، هم دعاءً، «فإنّ عدم وجوبهما بهذا المعني الوسيع من الواضحات و بناءُ المسلمين من الصدر الاول الي الان علي اهمال النصر بهذا المعني فلو کان واجباً لصار ضرورياً مع کثرة الابتلاء به» اين به قانون و قاعده‌ي لو کان لبان ايشان... اگر واقعاً در اين حد ايفاء حقوق واجب بود اين لبان و ظهر، از بديهيات و ضروريات شمرده مي‌شد و ما اين‌جور نمي‌ديديم که همه‌ي متبرعين عالم من العلماء و غير العلماء، کدام است که اين‌جور مسلم ديگري را و مؤمن ديگري را در اين حدي که در اين روايات بيان شده است بيايد ياري بکند اگر در اين حد واقعاً اين‌ها لازم بود که در بعضي از اين روايات دارد که «ارسالُ خادمهِ الي منزله ليخدمهُ» اگر شما يک خادمي داريد او خادم ندارد مِن حقوق المسلم و المؤمن اين هست که اين خامت را، اين نوکرت را، نمي‌دانم اين پيشکارت را بفرستي که کارهاي او را هم انجام بدهد. «و عيادةُ مريضه و شهود جنازته و إعانته بنفسه و ماله و لسانه و يده و رجله» که در روايات هست حتماً هر مؤمني را مي‌بيند بايد تشييع جنازه‌اش برود، حتماً... نمي‌دانم، يا آن‌چه که در اين روايت ذکر شده است بله حالا بخوانم بعضي‌هاي آن را «زَلَّتَهُ وَ يَرْحَمُ عَبْرَتَهُ وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ يُقِيلُ عَثْرَتَهُ وَ يَقْبَلُ مَعْذِرَتَهُ وَ يَرُدُّ غِيبَتَهُ وَ يُدِيمُ نَصِيحَتَهُ وَ يَحْفَظُ خُلَّتَهُ وَ يَرْعَى ذِمَّتَهُ وَ يَعُودُ مَرْضَتَهُ وَ يَشْهَدُ مَيْتَتَهُ وَ يُجِيبُ دَعْوَتَهُ وَ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ» اگر دعوتش کرد حتماً بايد قبول بکند، هديه‌اي برايش فرستاد حتماً بايد قبول بکند «وَ يُكَافِئُ صِلَتَهُ وَ يَشْكُرُ نِعْمَتَهُ وَ يُحْسِنُ نُصْرَتَهُ وَ يَحْفَظُ حَلِيلَتَهُ وَ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَ يَشْفَعُ مَسْأَلَتَهُ وَ يُسَمِّتُ عَطْسَتَهُ» اگر عطسه کرد حتماً بايد تسميت کند بگويد يرحمک الله، «وَ يُرْشِدُ ضَالَّتَهُ» يک چيزي از او گم شده حتماً برود او را ارشاد کند به آن گم‌شده‌اش، «وَ يَرُدُّ سَلَامَهُ وَ يُطَيِّبُ كَلَامَهُ وَ يُبِرُّ إِنْعَامَهُ وَ يُصَدِّقُ أَقْسَامَهُ» تا آخر، اين‌ها اگر اين مجموعه واقعاً واجب بود لبان و ظهر، پس بنابراين قاعده‌ي اين که لو کان لبان، که در امور مبتلابه و کثير الابتلاء وجود دارد اين نشان مي‌دهد که اين‌ها واجب نيستند اين‌ها همه حقوق واجبه نيستند.
س: سيره اين هست که ملتزم به عنوان وجوب به آن نبودند حالا به عنوان استحباب بودند از خود ائمه، خود اصحاب، آن خواص،
ج: بله خوب حرفي زديد، پس واجب نيست اما مي‌شود مستحب، مستحب بودن آن که ديگر لااشکال فيه؟ بالاخره اين‌ها يا واجب هستند يا مستحب هستند ديگر، اين‌ها اين‌جور نيست پس براي چه فرمودند؟ واجب نمي‌شود باشد چون اگر واجب بود با اين کثرت ابتلائي که هست و اين متبرعين جيلاً بعد جيل، نسلاً بعد نسل، علما، غير علما، همه ملتزم نيستند اما بگوييد مستحب است باز هم مي‌بينيم خيلي از اين‌ها ترک مي‌شود بله چرا؟ همين مطلبي است که باز آقايان فرمودند و اين هست که تزاحم بين امور است شيخ استاد مي‌فرمود من از ختم‌هايي که رفتم حالا پشيمان هستم مي‌گويم چرا اين‌ها را هم باز صرف فقه آل محمد صلوات الله عليهم نکردم، او که تمام عمرش را صرف فقه کرده بود و مي‌فرمود من در نجف اشرف در آن جواني، هفته‌اي چهارده ساعت مي‌خوابيدم، اين هم کار کرده بود فرمود بنده قطعاً از علامه بيش‌تر کار کردم ‏علامه‌ي حلّي، اما در عين حال مي‌گفت از اين ختم‌هايي هم که رفتم چون تزاحم است ديگر، از اين ختم‌هايي که رفتم پشيمان هستم که کاش که صرف اين کرده بودم. اين تزاحم امور است هي بخواهد الان همه‌ي مستحبات را بخواهد انجام بدهد، اين محصّل است هم زيارت هر روز را بخواهد بيايد زيارت حضرت معصومه، زيارت رجبيه را ترک نکند چهارده معصوم را بخواهد زيارت رجبيه انجام بدهد حالا چهارده معصوم اگر کسي اين سعادت را داشته باشد کربلا را برود نجف را برود اين‌جا برود پس کي مي‌رسي درست را بخواني؟ کي مي‌رسي دقت بکني کي مي‌رسي مسائل علمي را حل بکني؟ همه‌ي دعاهاي کذا را بخواني، هر روز زيارت جامعه‌ي کبيره را بخواني، هر روز بخواهي نماز جعفر طيار بخواني، هر روز بخواهي زيارت عاشورا با صد لعن و سلام، همه‌ي اين‌ها فضائل است ولي تزاحم دارد اين‌ها با هم‌ديگر با امور الزم گاهي، گاهي با امور واجب تزاحم دارد فلذا است که چه هست؟ نه اين که مستحب نيست آن‌‌ها، مستحب است ولي تزاحم است همان‌طور که واجبات تزاحم مي‌کنند گاهي با هم‌ديگر، گاه حرام و واجب تزاحم مي‌کنند يا دو تا واجب يا دو تا حرام تزاحم مي‌کنند مستحبات هم تزاحم مي‌کنند.
س: ...
ج: در وجوب هم همين‌جور است.
س: ...
ج: نه، به خاطر اين که تمام اين‌ها خيلي از آن‌ها را ما مي‌بينيم که اين‌جوري نيست حتي در مواردي که تزاحم هم نداشته عمل نمي‌کردند در مواردي که اصلاً تزاحم نبوده.
س: اين تزاحمي که مي‌فرماييد هميشه است در مستحبات، هميشه ...
ج: معمولاً وجود دارد بله، 
س: ...
ج: نه، 
س: ...
[bookmark: _GoBack]ج: بله همه‌ي اين‌ها را مستحب قرار دادند خيلي‌ از آن‌ها براي خيلي‌ها تزاحم ندارد يک نفري هست ديگر حالا طلبه نيست يک شخص محترمي است در جايي است کار هم آن‌جوري ندارد حالا مي‌آيد مثل اين آقايي که در تلويزيون هر جا مي‌بيني نشانش مي‌دهند حالا کار ندارد ديگر، هم اين تشييع را مي‌رود هم آن تشييع را مي‌رود هم آن تشييع را مي‌رود. براي او مستحب، فرض کنيد چنين آدمي برايش مستحب است ... مستحبي را انجام مي‌دهد اما حالا يک نفر ديگر، هزار تا کار دارد بگويد هر چه در اين شهر مي‌خواهد تشييع جنازه است من مي‌خواهم حضور پيدا کنم، هر چه نماز ميت است مي‌خواهم حضور پيدا کنم، مستحب است اين‌ها، لاشک و لاريبه، اما تزاحم با امور ديگر مي‌کند رسيدگي به خانواده، رسيدگي به فرزندان، کمک به خانواده، چه چه، اين‌ها هم هست حالا امر دائر بين اين شده که يک خانواده‌اي بنده‌ي خدا دارد چند تا بچه‌ي کوچک دارد حالا در خانه اين را کمک بکند ظرف‌ها را اقلاً يک دفعه بشويد يا بچه‌ را يک قدري نگه دارد يا آن چکار کند يا بلند شود بيايد مثلاً فلان ختم را برود. گاهي هم هست که اين اقدم بر آن هست اين تزاحم که مي‌کند اين اقدم مي‌شود بر آن. و هکذا.
بنابراين مرحوم امام قدس سره اين‌جور، شايد شيخ اعظم که فرمودند ظاهر اين هست که اين‌ها امور مستحبه هستند نظر شريفش به همين فرمايشي باشد که مرحوم امام قدس سره فرمودند. منتها اين کلام که امام فرمودند في الجمله درست است اما ما مي‌بينيم در اين سي تا يک چيزهايي ذکر شده که آن‌ها فتواي به وجوب داده مي‌شود مثل جواب سلام، جواب سلام دادن واجب است يا رد غيبت، دارد مي‌بيند يکي کسي غيبت مي‌کند، رد الغيبة هم در اين‌جا ذکر شده است پس بنابراين به اين که بگوييم که تمام اين امور، امور مستحبه هست که شيخ اعظم فرموده اين سي حق، حق مستحب است که شيخ استظهار فرمود و يا بيان کنيم که چون اين‌ها اين‌چنيني هست بلکه شايد جامع بين الامرين با آن واقعيتي که مي‌بينيم در اين روايت اين هست که اين‌جوري بگوييم اين روايت خواسته جمع بين حقوق واجبه و مستحبه بکند يک الگوي تام و تمام براي اداء حق، مثل آن روايت حمّاد که امام صادق سلام الله عليه به حسب نقل به او فرمودند که بلند شو يک نماز بخوان، و او گفت که آقا من کتاب حريز در صلاة را حفظ هستم. حضرت فرمود که حفظ هستي ولي لابأس که بلند شو يک نمازي بخوان، بلند شد يک نماز خواند، حضرت به او فرمود که به حسب اين نقل و قريب به اين مضمون که عيب نيست براي يکي از شما که شصت سال از عمرتان بگذرد و يک نماز درست و حسابي نتواني بخواني؟ بعد حضرت خودشان بلند شدند عملاً يک نمازي را خواندند بعد فرمودند هکذا صلّ، آن نمازي که حضرت خواندند مشتمل بر واجبات و مستحبات کثيره است. خواستند يک الگوي تمام و کامل که مشتمل بر واجبات و مستحبات و همه است نشان بدهند. اين روايت حقوق مي‌خواهد چه بگويد؟ اين روايت حقوق هم مي‌خواهد يک مجموعه‌ي کامل از حقوق که مشتمل بر واجبات هست را، يعني يک مؤمن، يک مسلم بالا حالا يک تعبير چيزي الان، لفظي که الان بتوانم آن‌چه که در ذهن من هست آن را الان افاده بکند آن لفظ به ذهنم نيامد يک مؤمني که مي‌تواند الگو باشد و اسلام کأنّ در او تجسّد پيدا کرده باشد از نظر اين که حقوق ديگران را و معاشرتش با ديگران يک معاشرتي باشد که مورد پسند اسلام هست آن را مي‌خواهد ارائه بدهد مي‌گويد اين‌ها را،‌ اين سي تا حق را بايد، حالا بعضي از اين‌ها واجب است بعضي مستحب است. کدام واجب است؟ کدام مستحب است؟ از خارج بايد بفهميم، اين روايت در مقام بيان اين هست که اين الگو را نشان بدهد هما‌نطور که در روايت حمّاد کدام واجب از مطالبي که حضرت فرمودند هکذا صلّ کدامش واجب است؟ کدامش مستحب است را از خارج بايد بفهميم اين روايت‌هايي هم که حقوق را دارد بيان مي‌کند مي‌خواهد يک الگوي کامل را ارائه بدهد اما حالا کدامش واجب است کدامش مستحب است اين را بايد ما از خارج بفهميم. حالا للکلام تتمّةٌ که ان شاء الله فردا.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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